
امروز هشــتمين سالروز 
درگذشــت استاد جلال 
ذوالفنون، موسيقى دان، 
رديف دان و نوازنده سه تار 
است. او در ســال1316 در آباده متولد شد 
و در كودكى به همراه خانواده اش به تهران 
مهاجرت كرد.  عشق و علاقه او به موسيقى 
به اندازه اى بود كه تحصيلاتــش را نيز در 
هنرستان ملى موســيقى ادامه داد. در آن 
دوره نوازندگى سه تار و ويولن را فرا گرفت.او 
جزو نخستين دانشجويانى بود كه در رشته 

موسيقى در دانشكده هنرهاى زيباى تهران 
مشغول به تحصيل شد و  با شناخت سه تار، 
بيشــترين فعاليتش را روى اين ساز اصيل 
ايرانى متمركز كــرد. تبحرش در نوازندگى 
به اندازه اى رسيد كه بلافاصله بعد از پايان 
تحصيلات دانشگاهى در همان جا به تدريس 
نوازندگى سه تار پرداخت.ازميان آثار متعدد 
صوتى كه او از خود به جا گذاشــته اســت، 
آلبوم هــاى « گل صدبرگ» و «آتشــى در 
نيســتان» را كه با صداى شــهرام ناظرى 
منتشر شده است، مى توان نام برد. همكارى 

با حسام الدين سراج، عبدالحسين 
مختابــاد و... از ديگر فعاليت هاى 
موسيقايى اين اســتاد برجسته 
اســت.تحقيقات متمادى او در 

زمينه موســيقى تنها به تدريس و 
نوازندگى خلاصه نمى شــود زنده ياد 

ذوالفنون تاليفاتــى  نيــز در اين زمينه 
داشته است، همچنان كه او نخستين مولف 
مجموعه كتاب هاى آموزشــى براى سه تار 
اســت كه تاكنون ده ها بــار تجديدچاپ 

شده است. 

  درباره حال وهوای اولین فیلم بلندتان
«گیجگاه» تاجایی که مقدور است، برایمان 

توضیح بدهید؟
بعد از سال ها دستيارى در سينما و بعد از 
اينكه چندين فيلم كوتاه ساختم، به سمت 
دغدغــه ام كه توليد فيلم بلنــد بود، گام 
برداشــتم. برايم اهميت داشــت كه اين 
نخستين كار چه فيلم نامه اى داشته باشد. 
مهم بود كه با چه حالى به ســينما ورود 
مى كنم. بر همين اســاس  انتخاب متن 
و حال وهواى فيلم نامه برايــم مهم بود. 
دنبال اين نبوده ام كه ببينم الان ســينما 
چه چيزى را مى طلبد. بيشــتر به دنبال 
حس فيلم ســازى خودم بوده ام. دوست 
دارم آن چيزى را كه احســاس مى كنم 
رنگ وبويى از آن در ســينما وجود ندارد، 

به تصوير بكشم.
به تبــع «گيجگاه» همــان حال وهوايى 
را دارد كــه مــن از ســينما گرفتــم؛ 
حال وهوايــى كه مرا عاشــق ســينما 

كرد.

  تجربه ســال ها دســتیاری و حضور در
گروه هــای کارگردانی در فیلم هــای متعدد 
ســینمایی، چه کمکی به شــما در کارگردانی 

«گیجگاه» کرد؟
مبناى من براى فعاليت در سينما همين 
تجربه اندوزى كنار بزرگان ســينما بود. 
دراصل من ســينما را اين طــور آموخته 
بودم كه بايد مسيرى را طى كنم. شانس 
اين را هم داشتم كه از نقطه صفر دركنار 
بزرگان سينماى ايران شــاگردى كنم. 
خيلــى چيز هــا را در آن دوران و در آن 
دســتيارى ها آموختــم. مى توانم بگويم  
بزرگ ترين استادم مسعود كيميايى بود 
و من از او بسيار آموختم. قطعا همه آن ها 
همانند  اندوخته اى  برايم بودند تااينكه در 

«گيجگاه» از آنان استفاده كردم.

  چقدر از حال وهوای فیلم های کوتاهی
که ساخته اید، در فیلم بلندتان بهره بردید؟  

نوع نگاهى را كه در فيلم هاى كوتاهم به 
سينما داشــتم، به نوعى در «گيجگاه» 
ادامه دادم. درواقع آن نگاه و آن حال وهوا 
در اين فيلم بلند به شكل كامل ترى نمود 

پيدا كرده است.

  تصمیمتان برای  «گیجگاه» چیســت؟
قرار اســت در جشــنواره فیلم فجر سال ۹۹ 
شرکتش بدهید یا قصد دارید سیر عادی اش را 

طی کند و به اکران عموم  در بیاید؟
هنوز هيچ چيز مشــخص نيســت و ما 
تصميمى  در اين بــاره نگرفته ايم. با اين 
وضع تعطيلى ســينماها هم نمى شــود 
برنامه ريزى كرد كه آيا مى خواهيم فيلم 
را اكران كنيم يا براى حضور در جشنواره 
نگهش داريم. فعــلا بايد منتظر بمانيم تا 

شرايط عادى شود.

  بازیگرانی از طیف ها و نسل های مختلف
در «گیجگاه» حضــور دارند. ایــن ترکیب از 

بازیگران را چطور انتخاب کرده اید؟
درواقــع اين چيــزى بود كــه فيلم نامه 
مى طلبيد. براساس فيلم نامه به تركيبى 
از بازيگران مختلف دست پيدا كردم كه 
به نظرم تركيب متفاوتى بود  و مى توانست 
فضاى متفاوتى را در فيلم ايجاد كند. من 
هم سعى كردم بازيگران را طورى انتخاب 

كنم كه فيلم نامه مــى  طلبد و همچنين 
براى مخاطب جذاب باشــد. به نظرم اين 
طيف متفاوت از بازيگــران براى بيننده، 

دوست داشتنى است.

  دوست نداشتید «گیجگاه» را در مشهد
جلوی دوربین ببرید؟

يكى دوبار به اين فكر كردم كه «گيجگاه» 
را در مشهد توليد كنم اما شرايطش فراهم 
نبود. به خاطر سير منطقى داستان فيلم، 

بايد آن را در تهران توليد مى كرديم.
مشهد، از پايين شــهر تا بالاى شهرش پر 
از لوكيشــن هاى جذاب و تماشايى است 
و يكى از آرزوهايم اين اســت كه در شهر 
خودم يك فيلم بلند ســينمايى بسازم. 
آرزو دارم با استفاده از ظرفيت شهرم، تمام 
كوچه ها، خيابان هــا و مغازه هايش را در 
فيلم هايم تصوير كنم ولى فعلا موقعيتى 
اين چنينى وجــود نــدارد و در حد يك 

آرزوست.
مشهد با آن همه لوكيشن بى نظير  و نيروى 
مستعدش براى فيلم ســازى درجه يك 
است. هر گوشه از ســينماى ايران را كه 
مى نگريم، يك مشــهدى در آن حضور 
دارد. با وجود اين همه استعداد و ثروت در 
شهرمان، متاسفانه سينما در آن جريان 
ندارد و همين مســئله باعث شده است 
هنرمنــدان متخصــص و علاقه مند اين 
شــهر به پايتخت مهاجرت كنند؛ براى 
مثال مشهد يك هنرستان سينمايى به 
نام «هنرهاى زيبا» دارد كه درصد زيادى 
از دانش آموزان آن به تهران كوچ كرده اند.

همين طــور در مشــهد يــك مركــز 
علمى كاربردى ســينمايى وجــود دارد. 

خروجى اين مركز آموزشــى كجاســت 
يــا انجمــن ســينماى جوان مشــهد 
هنرجوهايش كجا فعاليت مى كنند؟ اين 
همه ساختار آموزشى در مشهد وجود دارد 

اما سينما  در آن جريان ندارد.

 چرا این طور شده است؟
واقعا نمى دانم. شايد جريان سينما و اهالى 
آن، جزو دغدغه هاى مســئولان مشهد 
نيســت يا حتى به آن فكر نمى كنند. با 
جلسه گذاشتن و نشســتن و حرف زدن 
درباره ساختار سينما و شعار دادن، سينما 
به جريان نمى افتد. بــراى اين هنر بايد 
هزينه كرد. بايد پول خرج كرد. اصل قضيه 
سينما اقتصاد اســت. در سينما اگر پول 
وجود نداشته باشد، نمى شود فيلم ساخت. 
اين موضوع بايد جزو دغدغه هاى مسئولان 
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامى، آستان 
قدس، شــهردارى و... باشد. بايد آن ها به 
اين فكر كنند كه آيا شــهرى با ظرفيت 
مشــهد كه پايتخت فرهنگى و معنوى 
كشور و جهان اســت، مى خواهد سينما 

داشته باشد يا نه.
 ولى انگار اين دغدغه وجود ندارد. همين 
شرايط باعث شده است امثال من مجبور 
شوند شهر خودشان را با همه د ل بستگى 
كه به آن دارند، ترك كنند. بســيارى به 
تهران مهاجرت مى كنند اما درياى مواج 
سينمايى كه در تهران وجود دارد، تعدادى 
را شكست مى دهد. اين مسئله اى است كه 
ديده نمى شود. آدم هايى به تهران مى آيند 

و سرخورده به شهرشان بازمى گردند.
هرچنــد حتــى اگــر بــراى هميــن 
سرخوردگى ها هم سرمايه گذارى شود، 

آن شكست تبديل به شــور و عشق و اثر 
هنرى مى شود. قدر همان سرخورده ها را 
بايد دانست كه اگر مسئولان به آن ها بها 
دهند، همان آدم هاى نااميد پر از نشاط و 
سرزندگى خواهند شد كه براى شهرشان 

مفيد هستند.

  با حمایت از فیلم سازان می شود جریان 
سینمایی را احیا کرد؟

فيلم ســاختن فقط اين نيســت كه به 
فيلم ســاز يك دوربين بدهند و از او توقع 
داشته باشند كه فيلم بسازد. اين تعريف 
سينما نيســت؛ جريان سينما ساختارى 
حرفه اى دارد. به ســرمايه احتياج دارد. 
ســينما بدون پول نمى تواند روى پايش 
بايستد. بله، مى شــود با هزينه كم فيلم 

ساخت، اما كيفيت زير سوال مى رود.
حتى زمانى كه يك فيلم توليد شــد، هم 
نمى توان گفت سينما جريان دارد. سينما 
و جريان سينمايى در مشهد بايد چرخه 
اقتصادى داشته باشد، به اين صورت كه 
هنرمند در هريك از مشــاغل سينمايى 
بتواند زندگى اش را از راه ســينما تامين 
كند. آنگاه كــه يك فيلم بردار، منشــى 
صحنه، تدوينگر يا حتى يك تداركات چى 
سينما در مشهد بتواند ازطريق فعاليت در 
توليد فيلم، زندگى اش را بگذراند، مى توان 
ادعا كرد ســينما جريان دارد. اين همان 
جريان سينمايى است كه از آن مى گوييم. 
صرف اينكه يك نفر بتواند در مشهد فيلم 

توليد كند كه سينما به جريان نمى افتد.

  حالا شما با رفتن به تهران قصد دارید در
سینمای بلند فعالیت کنید یا دوباره به سینمای 

کوتاه بازمی گردید؟
سينما سينماست. اين طور نبايد به آن نگاه 
كرد. مسعود كيميايى بعد از «گوزن ها» 
فيلم كوتاه ساخته است. بعد از «قيصر» 
و «داش آكل»، فيلم كوتاه «اسب و پسر 
شــرقى» را كارگردانى كرده است. بهرام 
بيضايى بعد از «رگبار» همين طور. ناصر 
تقوايى بعد از آثار بلندش، فيلم كوتاه توليد 
كرده است. اين چيزها الان مد شده است 
كه مى گويند «فيلم كوتاه را بعد از ساخت 
فيلم بلند كنار گذاشته اند». آن چيزى كه 
اهميت دارد، «فيلم ساختن» است. مهم 
ذات سينماســت. بعيد نيست بعدا فيلم 
كوتاه بسازم. اين دسته بندى برايم وجود 
ندارد. شايد يك فيلم  كوتاه كه حال وهواى 

خوبى داشته باشد، بسازم.

  غالبــا این طور اســت که فیلم ســازها
ســینمای کوتاه را نردبانی برای دستیابی به 

سینمای بلند می بینند؟
من به سينما اين طور نگاه نمى كنم. لذتى 
كه از ســاخت فيلم مى برم و حالى كه در 
آن دارم، از هر چيزى برايم مهم تر است. 
لذتى كه از ســاخت فيلم بلند مى برم، به 
همان  اندازه اى است كه از توليد فيلم كوتاه 
مى برم و بالعكس. هيــچ تفكيكى برايم 
نداشته است. به اين هم فكر نمى كنم كه 
دارم فيلم كوتاه مى سازم يا فيلم بلند؛ براى 
همين تفاوتى هم برايم ندارد. نمونه هايى 
كه از بزرگان سينما نام بردم، در اوج دوران 
محبوبيتشان، فيلم كوتاه ساخته اند. آن ها 
به ما آموخته اند كه ســينما كوتاه،بلند 
نــدارد. در تاريــخ ســينماى جهان هم 

همين طور است.

۱۲

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

۴شنبه

ـنر
هـ

۲۸ اســفند ۱۳۹۸
۲۳ رجـــــب ۱۴۴۱ 
شـــــماره ۳۰۷۱

همایون 
اسعدیان، 
رئیس 
هیئات 
مدیره خانه 
سینما:
هر کدام از 
سینماگران 
عضو و 
غیرعضو 
خانه سینما، 
اگر از سریال 
و فیلمی 
در شرایط 
کنونی و به 
خاطر رفتن 
به قرنطینه 
خانگی خارج 
شوند، ما از 
آنها حمایت 
می کنیم ولی 
خودمان 
نمی توانیم 
توصیه کنیم 
که کار را ترک 
کنند.

در قالب تلویزیون

 

77سال از عمر هشتاد وسه ساله اش 
را در راه موسيقى مقامى  صرف 
كرد. مقام هايى كه او با دوتارش 
جارى  زبانش  از  و  مى نواخت 
مى ساخت، حس وحالى متفاوت و 
منحصر به خود داشت. امروز پنج 
سالى مى شود كه مرحوم نورمحمد 
درپور، جامعه موسيقى را ترك كرده و از اين 
دنيا رفته است. او در روستاى «سرخ سرا» از 
توابع  باخرز(تربت جام) متولد شد و تا پايان 
عمر خود در همان خطه در سادگى تمام 
زيست. همانند بسيارى از بزرگان موسيقى 
مقامى  تربت جام، او هم از كودكى با ساز و 

آواز عجين بود.
و  مى خواندند  بسيارى  تربت جام  در 
موسيقى  درپور  استاد  اما  مى نواختند 
را با ايمان و عرفان درآميخته بود. او در 
شيوه اى كه براى موسيقى پيش گرفته بود، 
داستان هاى حماسى و عرفانى را روايت 
مى كرد و مى خواند. استاد نورمحمد همه 
زندگى اش را وقف موسيقى عرفانى خراسان 
كرد. از او پنج پسر و دو دختر به جا مانده 
است كه چهار نفر از پسرانش راه پدر را پيش 

گرفته اند.
فاروق درپور، فرزند ارشد استاد نورمحمد، 
اگرچه خود را از آنچه پدرش بود، بسيار دور 
مى بيند، خرسند است كه پا جاى قدم هاى 
عارفانه او گذاشته است. خبر خوب اين است 
كه ده ها ساعت نواركاست از صداى استاد 
درپور به جا مانده است كه فاروق درپور وعده 
مى دهد آن ها را به تدريج منتشر كند. در 
گفت وگويمان با درپور پسر، درباره هنر 

عرفانى درپورها گفتيم و شنيديم.

 عارف هنر
«قبل از اينكه او هنرمند باشد، يك مبلغ دينى 
بود.». اين جمله، نخستين چيزى است كه 
فاروق درباره پدرش به زبان مى آورد و اضافه 
مى كند كه مرحوم درپور هرچه مى خوانده 
است، در مدح خدا، پيامبر اسلام(ص)، ائمه 
اطهار(ع) و بزرگان دين بوده است: «او هرچه 
مى خواند، از عرفاى بزرگ بود. منظومه خوانى 
كه بر آيات و روايات تكيه داشت، از اصول 
كارش بود. او از مولانا، از شيخ احمد جامى  
و ديگران، اشعارى را روايت گونه مى خواند. 
قبل از اينكه يك اثر هنرى خلق كند، يك پند 
و  اندرز را به مخاطبانش ارائه مى كرد. همه او 
را در درجه نخست، عارف مى دانند و بعد از 

عرفانش نام هنرمند را بر او مى نهند».

 درپور با یک دوتار
فاروق مى گويد پدرش تنها هنرمند موسيقى 
مقامى  است كه پايش به هاليوود باز شده 
است. سال 2008ميلادى بوده كه مرحوم 
درپور به همراه تعدادى از خوانندگان و 
نوازندگان موسيقى مقامى  و اصيل براى 
حضور در بزرگداشت مقام مولانا در سالن 
18هزار نفرى «هاليوود باول» لس آنجلس 
حضور مى يابد. كيهان كلهر، موسيقى دان 
شهير كشورمان، نيز به همراه گروهش در 
اين رويداد فرهنگى حضور داشته است. در 
آن مراسم بيش از 20هزار ايرانى و غيرايرانى 
حاضر بودند. فاروق مى گويد در همان 
مراسم در قلب آمريكا، پدرم مدح و منقبت 
پيامبر اسلام(ص) را به جا مى آورد و از حضار 
مى خواهد كه بر او و خاندانش درود بفرستند: 
«بعد از اجرا در مراسم بزرگداشت مولانا، 
آقاى فريبرز رستمى (آهنگ ساز و پژوهشگر 
موسيقى)، كه همراه پدرم به آمريكا سفر 
كرده بود، با من تماس گرفت و گفت: افسوس 
كه در اين مراسم نيستى تا ببينى درپور با يك 
دوتار بر روى اجراى كيهان كلهر سايه  انداخته 
است. پدرم جو آنجا را به دست گرفته بود و 
اين جز به خاطر نفس حقى كه داشت، ممكن 
نبود. اين طور هم نبود كه كسى او را براى 

حضور در مراسم بزرگداشت مولانا معرفى 
كرده باشد. خود انستيتو موسيقى جهانى به 
اين جمع بندى رسيده بود كه از استاد درپور 

دعوت كند.»

 موسیقی نهراسیده
قبل از انقلاب بود كه استاد درپور به همراه 
نظرمحمد سليمانى و حسين جوهريان به 
دعوت فوزيه مجد، موسيقى دان و پژوهشگر 
موسيقى، براى اجرا به تهران رفتند. فاروق 
مى گويد  كه در آن مراسم و شرايط باز هم 
پدرش دست از تبليغ و پند و  اندرز برنداشته 
است. نورمحمد برنامه را با درود بر پيامبر 
اكرم(ص) آغاز و بعد شروع مى كند به پند 
دادن حضار: «سيد كائنات فخر بشر/  كه به 
معجز دو نيمه كرد قمر// گفت ده تن زِ امُّتم 
فردا/ ره نيابند به جنّت المأوا//  همه گفتند 
وا. ندامت آه/  آن كيانند يا رسول ا...// اول 
آن كس كه خم مى نوشد/ دوم بد از آن كه 
خمر بفروشد...» . اين روايتى بوده كه مرحوم 
پدرم در آن جشن خوانده است بى آنكه از 

چيزى بهراسد.

 یادی از او کنید
به گفته فاروق درپور، تربت جام بعد از مرحوم 
درپور و مرحوم عطايى، در آواز افت كرده 
است. او مى گويد دوتارنوازى در تربت جام 
پيشرفت كرده اما در آواز هنوز كسى همانند 
آن دو را به خود نديده است. شايد مهم ترين 
رمز دلنشينى صداى مرحوم درپور يا مرحوم 
عطايى، عشق بوده است، همان طور كه درپور 
پسر مى گويد: پدرم هميشه به ما مى گفت 
شما در موسيقى خوب هستيد اما عاشق 
نيستيد. آن عشقى را كه او به هنرش داشت، 
من و برادرانم نتوانستيم درك كنيم و هرچه از 
نبود او مى گذرد، آن را بيشتر مى فهميم. ما كه 
سال ها پاى مجالس پدرمان نشسته بوديم، با 
اينكه لحن او را در كارهايمان حفظ كرده ايم، 
هرگز همانند او نيستيم. فاروق اما گلايه هايى 
هم دارد. او توقع دارد پدرش كه به موسيقى 
مقامى  خدمات شايانى كرد، ارج نهاده شود: 
«من فكر نمى كنم كسى همانند استاد درپور 
به موسيقى مقامى  تربت جام خدمت و تا اين  
اندازه اين موسيقى و فرهنگ آميخته با آن را 
به جهان معرفى كرده باشد. كمترين توقعم 
اين است كه اجازه ندهند نام او فراموش شود. 
مسئولان شهرستان خودمان حتى يادى از 

او نمى كنند.»

 راه پدربزرگ
احتمالا پدر و پسرى را كه جامه تربت جامى  
به تن داشتند و در مسابقه تلويزيونى «عصر 
جديد» حضور يافته بودند، ديده ا يد. آن پدر 
و پسر، پسر و نوه استاد درپور بودند. مبين 
يكى از اعضاى كوچك خانواده درپورهاست 
كه انگار مى خواهد جاى خالى پدربزرگش 
را پر كند. اين نشان مى دهد كه موسيقى 
نسل به نسل در اين خانواده جريان دارد. فاروق 
درباره برادرزاده اش چنين مى گويد: «مبين 
از همه ما صداى بهترى دارد و علاقه اى كه 
از خود به موسيقى نشان داده، به ما فهمانده 
است كه توانايى ادامه دادن راه پدرمان را در 

آواز دارد».
با اينكه فضاى برنامه اى همانند «عصر جديد» 
در حد و  اندازه موسيقى مقامى  خراسان 
نيست، بنا به گفته پسر بزرگ استاد درپور، 
يكى از دوستان از مبين براى حضور در اين 
برنامه دعوت كرده است: «اين موسيقى كه ما 
آن را پى گرفته ايم، عرفانى است و حال وهواى 
خاص خودش را دارد. در همان برنامه 
تلويزيونى هم ديديد كه مبين، برادرزاده ام، 
كارش را با ياد و نام خداوند متعال آغاز كرد و 
اشعار عرفانى خواند. ما براى اينكه بخواهيم 
مخاطب را به خود جذب كنيم، هرگز از ارزش 

كار خودمان نمى كاهيم.»

آرزو  های عادل 
گپ وگفت با عادل تبریزی، سینماگر جوان مشهدی که به تازگی اولین فیلم بلندش را جلو دوربین برده است

ذوالفنونِ
 سه تار

یادی از استاد نوازنده 
سه تار به مناسبت سالروز 
درگذشتش

آواز خوان عارف
یادی از نورمحمد درپور، خواننده و نوازنده  موسیقی مقامی در پنجمین سالروز فقدانش

معرفی ویژه برنامه   های شبکه استانی برای نوروز۹۹ نــوروز،  تعطيــلات  آســتانه  در 
صداوسيماى خراسان  رضوى، تغييرى 
اساســى در جدول پخش برنامه   هاى 
خود اعمال كرده  است. بر اين اساس در 
جدول پخش جديد استان، برنامه   هايى 
با رويكرد طنز و نشاط، پر كردن اوقات 
فراغت، تفريح و سرگرمى، آموزشى و 

اطلاع رسانى قرار گرفته اند.
سيماى خراســان رضوى از روز اول 
فروردين بــا پخش زنــده  ويژه برنامه 
مراسم سال تحويل به استقبال   بهار99 
مى رود. در 15روز عيد نيز برنامه «بهار 
فيروزه اى»  مهمان خانه   ها خواهد بود.

در مســير زندگــى، آبنبــات چوبى، 
گــزارش5، صبح خراســانى و معركه 

از ديگــر برنامه   هايــى هســتند كه 
به صورت ويژه به نــوروز99 خواهند 

پرداخت.
سريال نوروزى «زوج وفرد» با حضور 
بازيگرانى چــون هدايت   هاشــمى، 
مرجانه گلچيــن و مهــران غفوريان 
هر شب ســاعت23 روى آنتن شبكه 
استان خواهد رفت. همچنين مجموعه 
طنز «جدى نگيريــد» روز  هاى زوج 
ســاعت22 و مجموعه طنز ناخونك، 
روز  هاى فرد ســاعت22 از اين شبكه 

پخش خواهد شد.

 مجموعه «شــوخى كــردم» هر روز 
ســاعت9 و مستند-مســابقه «خانه 
مــا» جمعه   هــا ســاعت17 از ايــن 
شــبكه پخش خواهند شد. همچنين 
سيماى خراســان رضوى از روز اول تا 
15فروردين هر روز ساعت14:15يك 
فيلم ســينمايى براى بينندگان خود 

تدارك ديده  است.

 برنامه   های رادیوخراسان رضوی
صداى خراسان رضوى نيز در روز  هاى 
پايانى سال98 و روز  هاى آغاز سال99 

در بخش صبحگاهى، ويژه برنامه «روز 
شــيرين، نوروز شــيرين» را پخش 
خواهد كرد. برنامه «صد ســال به اين 
سال  ها» نيز قبل سال تحويل و روز  هاى 
ابتدايى ســال99 از صداى خراسان 

رضوى پخش خواهد شد. 
مسابقه «هفت سين»، ديگر ويژه برنامه 
راديويى اســت كه در نوروز هرسال از 
شبكه استانى صداى خراسان رضوى 

پخش مى شود. 
راديوزيارت خراســان رضــوى نيز با 
توليد «احســن الحال» در 14برنامه 

پانزده دقيقه اى با شعار حال مرا خوب 
كن به استقبال بهار99 مى رود.

«مهمان داريم»، «گفت وگوى ويژه» و 
«ويژه تحويل سال» از ديگر برنامه   هاى 

راديوزيارت براى نوروز هستند.
فضاى مجازى صداوسيماى خراسان 
رضوى نيز برنامه هاى گســترده اى را 
براى نوروز99 در دســت توليد دارد 
كه ازجملــه آن    ها مى تــوان به توليد 
10قســمت ويدئوكامنت بــا موضوع 
نــوروز، آداب و رســوم، جاذبه   هــاى 
گردشگرى، فرهنگ عامه و توصيه   هاى 
مفيد ويژه نوروز و خبر  هاى ويژه نحوه 
پيشگيرى از ابتلا به ويروس كرونا در 

استان اشاره كرد.

قبا
زه 

سب

با حسام الدين سراج، عبدالحسين 
مختابــاد و... از ديگر فعاليت هاى 
موسيقايى اين اســتاد برجسته 
اســت.تحقيقات متمادى او در 

زمينه موســيقى تنها به تدريس و 
نوازندگى خلاصه نمى شــود زنده ياد 

ذوالفنون تاليفاتــى  نيــز در اين زمينه 
داشته است، همچنان كه او نخستين مولف 
مجموعه كتاب هاى آموزشــى براى سه تار 
اســت كه تاكنون ده ها بــار تجديدچاپ 

 شهر مشهد هنرمندان بسيارى 

ی
وزن

ا ز
ض

مر
غلا

را به خود ديده است كه امروز در 
جامعــه ســينمايى كشــور 
 اسم ورســمى دارند. اغلب اين 
هنرمندان بــا تكيه بــر توان، 
اســتعداد و پشــتكار خود به 
جايگاهى در ســينما دســت 
يافته اند. اما اين يك اتفاق معمول شده 
اســت كه تا وقتى هنرمندى در مشهد 
حضور دارد، كمتركســى تــلاش او را 
مى بيند و همين كه براى دست يافتن به 

دنيايى بزرگ تر از اين شهر بيرون مى رود، 
همه به خصوص مسئولان  مى خواهند 

سهمى  در موفقيت او داشته باشند.
يكى از آن هايى كه سال هاست در مشهد 
درزمينه توليد فيلم فعاليت مى كند، عادل 
تبريزى است كه به تازگى فيلم سينمايى 
بلند خود با عنوان «گيجگاه» را در تهران 
و با حضور بازيگران مطرح، جلوى دوربين 

برده است.  
اين هنرمند جوان از دانشــگاه ســوره، 
ليسانس سينما گرفته اســت و در آثار 

متعددى از سينماگران مطرح همچون 
مســعود كيميايى، داريوش مهرجويى، 
حميد نعمــت ا... و ... به عنوان دســتيار 

كارگردان حضور داشته است.
تبريزى به خاطره علاقه اى كه به شهرش 
مشهد دارد، آرزومند است كه نخستين 
فيلم سينمايى اش را در سينماآفريقا يا 
سينماقدس مشهد به تماشا بنشيند. او 
براين باور است آن قدر بايد به هنرمندان 
مشهدى بها داده شود كه بتوانند در شهر 

خودشان به رشد و شكوفايى برسند.

اومى گويد: مشهد درياى سرمايه و ثروت 
است. براى من سوال است كه دستگاه ها و 
نهادهايى كه در اين شهر هستند، چرا وارد 
حوزه توليد فيلم نمى شوند؟ چرا از توليد 
فيلم حمايت نمى كنند؟  بعد از فراغت او 
از مرحله توليد فيلمش، به سراغش رفتيم 
و درباره جريان سينما در مشهد صحبت 
كرديم. تا موعدى كه «گيجگاه» به اكران 
مى رســد، بايد منتظر بمانيم و ببينيم 
عيار اين سينماگر در ســينماى ايران 

چقدر است.


